
 سرآغاز
ــت دربار ه ي وضعيت مدرسه در ايران  متن حاضر بحثى اس
ــاس تجارب  ــده ي آن. اين بحث براس ــروز و چگونگى آين ام
ــاهدات و تأملات «خودمردم نگارانه» ي نگارنده  زيسته و مش
ــت. نگارنده به عنوان شهروند ايرانى در مدارس  انجام گرفته اس
ــتان  ــته ي دور نيز مدتى در دبيرس ايران تحصيل كرده و در گذش
ــه ام. در عين حال در  ــه حلي تهران به كار تدريس پرداخت علام
ــتمر شاهد مدرسه ي ايرانى و دانش  تعاملات روزمره به طور مس
ــوزان و فرايند تحصيل آ  ن ها بوده ام. از اين رو در اين جا تلاش  آم
ــم  كرده ام اين تجربه ها را به كمك برخى مفاهيم نظرى و چش

اندازهاى مطالعات فرهنگى توضيح دهم.
ــه، به  ــق و تجربى موضوع آينده ي مدرس ــى دقي  اما بررس
ــترده نياز دارد. و بحث حاضر از  انجام تحقيقات نظام مند گس
ــت، نمى تواند چيزى  آن جا كه مبتنى بر چنين تحقيقاتى نيس
ــود.. هم چنين، در اين بحث  ــئله محسوب ش بيش از طرح مس
ــت  تنها برخى ابعاد موضوع را تحليل كرده ام و تلقى يا برداش
ــه ي ايرانى در آينده ارائه  خاصى را از تحولات و مفهوم مدرس
داشته ام. اين تلقى برپايه ي روند تكوين، توسعه و تحول نظام 
ــنت،  ــه دوره ي س ــه اى جديد، از آغاز آن تاكنون، در س مدرس
ــت. خلاصه سخن من  ــكل گرفته اس تجدد و تاريخ اكنون ش
اين است كه در آينده كار كردهاي مدرسه يعني توليد و تكثير 
عقلانيت جديد تمدن آموزي و ياددهي شيوه ي زندگي شهري 
و مدنيت جديد، و جامعه پذيري سياسي ديگر از عهده ي مدرسه 
ــرده ام تا با در گرفتن تحولات نظام  ــر نخواهد آمد. تلاش ك ب
ــته، تصويرى از مدرسه در نيم قرن  ــه در 50 سال گذش مدرس
بعد ارائه دهم. اگر بخواهم اين تصوير را به طور كامل و دقيق 
توضيح دهم، مستلزم پاسخ گويى به پرسش هاى زيادى است 

كه اغلب آن ها را ناگفته گذاشته ام.  
ــئله»  ــم انداز نظرى مس در اين بحث ابتدا به طور كوتاه «چش

ــه»  ــى «مفهوم مدرس ــپس به بررس را توضيح داده ام. س
ــده ي اصلى ام را  ــوم بحث، اي ــمت س ــه ام و در قس پرداخت

درباره ي مدرسه ي فردا توضيح داده ام. بخش ديگر بحث به 
«خانواده محور» شدن دبستان آينده و رسانه اى شدن مدرسه 

اختصاص دارد.  مقاله با بحث «دبيرستان آينده» و «آموزش 
نامرئى» پايان مى يابد؛ بدون آن كه بحث به معناي دقيق كلمه 
خاتمه يافته باشد. اميدوارم زمانى فرصت پيدا كنم و ابعاد ديگر 
ديدگاه مطرح شده در اين مقاله را شرح دهم. هم چنين، اميدوارم 
معلمان و محققانى كه متن حاضر را مطالعه مى كنند، ياري دهند 
ــان، بحث يا ديدگاه مطرح شده  تا در پرتو تجربه ها و تحقيقات ش
ــود تا  صحت يا عدم صحت  در اين جا محك بخورد و آزمون ش
آن را بسنجيم. نگارنده خود به محدوديت هاى ديدگاه مطرح شده 
در اينجا واقفم و به هيچ عنوان داعيه اى براى آن ندارم؛ جز اين كه 
ــايد اين ديدگاه بتواند يكى از ديدگاه هاى ممكن براى شناخت  ش

وضعيت كنونى و آينده ي نظام مدرسه اى در كشور ما باشد. 

 طرح مسئله و چشم انداز
ــق مطالعات  ــناس يا محق ــه عنوان انسان ش ــخي كه ب پاس
ــه  ــؤال بدهم كه:«آينده ي مدرس فرهنگي مي توانم به اين س
ــان چند ملاحظه  ــتلزم بي ــران چگونه خواهد بود؟» مس در اي
ــي از منظر مطالعات  ــن نكات مقدمات ــت. با ملاحظه ي اي اس
فرهنگي، آينده ي ممكن يا محتمل نظام مدرسه اي را توضيح 
ــه در زمينه ي تحولات و  ــت ك ــى دهم. البته پر واضح اس م
ــان به پيش  رخدادهاى اجتماعى نمى توانيم مانند هواشناس
ــاعت  بينى بپردازيم و از وضعيت حال و هواى  آينده 24 س
ــد صحبت كنيم! پيش بينى ها در علوم اجتماعى همواره  بع
ــا اما و اگرهاى متعدد همراه اند. براى تحليل فرهنگى يا  ب
اجتماعى، معمولاً بايد از چشم انداز يا رويكرد معين بهره 
ــه كار مى برم، رويكرد  ــت. رويكردى كه در اين جا ب جس

قسمت اول

مدرسهبه مثابه ميدان معنا
 دكتر نعمت االله فاضلي
عضوهيئت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي تهران

ديدگاه و بحثى درباره ي  آينده ي مدرسه در ايران
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مدرسه ميدان يا 
فضايي معنايي است 
كه در آن مجموعه اي 
از ذهنيت ها، 
باورها، ارزش ها و 
جهان بيني هايي
 وجود دارد

ــت.  اين نگاه در حالت  ــات فرهنگى اس مطالع
كلي چند ويژگي دارد: 

ــادي» تأكيد دارد. نگاهى كه  1. بر «نگاه انتق
ــكال گوناگون روابط سلطه ي  مناسبات قدرت و اش
ــله مراتب قدرت  موجد تبعيض ها، نابرابري ها و سلس

را آشكار كند. 
ــي يا  ــت و امر اجتماعي، سياس ــه» اس 2. «معناكاوان
ــيرى- تأويلي و معنايي  اقتصادي را به مثابه پديده اي تفس
ــان ها در مناسبات شان اين  ــد كه به هر حال، انس مى شناس
ــون بيان، يا اظهار يا  ــكال گوناگ پديده ها را از راه زبان و اش
ــكل و  ــي، خلق و ارائه مي كنند و معناها و نمادها را ش بازنماي

انتقال مي دهند. 
ــگران تأكيد  ــر تجربه هاي واقعي افراد، عاملان يا كنش 3. ب

دارد و معمولاً با اصطلاح «نگاه دروني» اين 
ويژگي توضيح داده مي شود.

ــا و  ــا، باوره ــت درك ارزش ه 4. در جه
جهان بيني حاكم برعرصه ي معاني مي كوشد. 

ــه ي  ملاحظه ي ديگر درباره ي مفهوم مدرس
آينده، توجه به تغيير در مدرسه است. ما وقتى از 
آينده سخن مى گوييم لاجرم از تغييرات بايد ياد 
ــه ي آينده مستلزم  كنيم. درك تغييرات در مدرس
ــه در تمام ابعاد  ــت ك توجه به تمامي تغييراتى اس

ــوزان، دانش آموزان با  ــى در روابط بين معلمان و دانش آم ــه ، يعن مدرس
ــه، اوليا و دانش آموزان،  ــران و دانش آموزان، اوليا و مدرس يكديگر، مدي
برنامه ها و متون درسى، و روابط بين مدرسه و محيط اجتماعى، اقتصادى، 
ــى و فرهنگى رخ مي دهد.  همچنين بايد عوامل و نيروهاى تغيير،  سياس
ــريح اين  ابزارها و زمينه هاى تغيير و روش هاى آن را توضيح دهيم. تش
ــت. در اين جا مجال  ابعاد نيز در پرتو يك ديدگاه نظرى معين ممكن اس
بررسى دقيق تك تك ابعاد مذكور ممكن نيست. ولى تلاش مى كنم تا در 
پرتو تحليل مدرسه ي ايرانى، در بستر تحول از سنت به تجدد و تحولات 
دوره ي مابعد تجدد، يعنى امروز و نيم قرن آينده، كليه تحولات محتمل 
ــه در ايران را توضيح دهم. اين ديدگاه لزوماً ممكن است نتواند  مدرس
ــدگاه هاى موجود در اين  ــه چيز را بيان كند، اما قطعاً يكى از دي هم

زمينه است.

 مفهوم مدرسه
ــه» و  ــه مفاهيم «مدرس ــت ك ــه ي اصلى ديگر اين اس ملاحظ
ــتند. اگر از مدرسه ي فردا  ــني نيس «آينده» مفاهيم بديهي و روش
ــخص كنيم «فرداي» ما كجا قرار  سخن مي گوييم، بايد اول مش
ــال بعد يا فرداي 100  ــال بعد يا فرداي 50 س دارد. فرداي 20 س

ــه  ــخص كنيم كه به چه چيزي مدرس ــن بايد مش ــال بعد؟ هم چني س
ــه و تحليل خود قرار دهيم. ما  ــم تا بتوانيم آن را مبناي تجزي مي گويي
مي توانيم تلقي هاي متفاوتي از اين دو مفهوم داشته باشيم و هر كدام 
ــد پيامدهاي خاصي را براي تحليل ما به وجود  از اين تلقي ها مي توانن
ــروع مى كنم. حداقل چهار  ــه» ش آورند. ابتدا از تحليل «مفهوم مدرس

برداشت يا تلقى از مدرسه را مى توان از هم تفكيك كرد: 
1. مدرسه را مى توان به مثابه يك «مكان» دانست. يعنى فضايي 
ــوند و  ــه در آن كلاس هاي درس برگزار مي ش ــي ك ــه و مكان معماران
ــتند و در آن جا كار  عده اي كارگزار و معلم در خدمت دانش آموزان هس
ــيارى از  ــت كه بس آموزش را انجام مي دهند.  اين تلقىِ عاميانه اى اس
ــخن مى گويند، غالباً  ــه س افراد عادى يا غير متخصص وقتى از مدرس

چنين تصوري از مدرسه دارند.
ــازمان يا اداره اى كه  ــه به مثابه «سازمان رسمي». يعنى س 2. مدرس
ــله  ــف و هدف هاى معين، نظم، و  سلس داراى وظاي
ــت.  اين  ــمى اس مراتب  ادارى مبتنى بر مقررات رس
مؤسسه از طرف دولت يا نظام سياسي شكل مي گيرد 
ــي انجام دهد. اين تلقى مبتنى بر بينش  تا كار آموزش
ــيارى از افراد، از جمله  ــك يا ادارى، بين بس بوروكراتي

كارگزاران مدارس رايج است. 
3. مدرسه به معناي «نهاد اجتماعى». يعنى مدرسه 
مجموعه اى از مناسبات اجتماعى الگو دار و پايدار است 
ــخ گويى به نيازهاى آموزشى و فرهنگي  كه براى پاس

معيني در دنياى مدرن شكل گرفته است. 
ــه در  ــك نمي توانند مفهوم مدرس ــاى مذكور هيچ ي ــي هاى ه تلق
ــد. حتى تلقي نهادى  ــده ي ممكن آن را بيان كنن ــتر امروزى و آين بس
ــه مي خواهم بگويم،  ــتي هايي دارد؛ اگر چه به آن واقعيتي ك ــم كاس ه
نزديك تر است.  از اين رو، با توجه به ديدگاهى كه براى تحليل آينده ي 

مدرسه دارم، در ادامه تعريفى متفاوت از آن ارائه مى كنم.
4. مدرسه به مثابه يك «فضا يا ميدان معنايي». مدرسه در معناى 
ــت كه در آن فرايندهاى يادگيرى و ياددهى رخ  واقعى اش، فضايى اس
مى دهد. مطابق اين تعريف مدرسه «تعريف اعتبارى» ندارد بلكه تنها 
ــد، ولى در  ــه باش ــت نام جايى مدرس «تعريف واقعى» دارد. ممكن اس
ــت جايى  آن ياددهى و يادگيرى واقعى رخ ندهد و برعكس ممكن اس
ــد ولى نيازهاى واقعى آموزشى مردم در آن جا  ــه نداشته باش نام مدرس
ــه در آينده را توضيح  رخ دهد. با اين رويكرد مى خواهم معناى مدرس

دهم. 
ــبكه هاى  ــي و معنايي با مجموعه اى از ش ــه نوعى فضاي ذهن مدرس
ــت كه ما در آن، فعاليت هاي مشخص آموزشى و  ــبات اجتماعى اس مناس
غيرآموزشى را انجام مي دهيم. در اين جا پيش از آن كه مسئله ي الگومندي، 
ــد، معناداري مسئله ي اصلي آن  ــه مطرح باش پايداري و نهادمندى مدرس
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است. اگر چه ممكن است برخي از اين معناها الگومند شده باشند، 
ولي مي توانيم معناهايي را پيدا كنيم كه در مدرسه الگومند يا پايدار 
ــوند. معانى مفهومي كه در اين جا از  ــتند؛ يعني تكرار نمي ش نيس
ــه مورد نظر است، مدرسه را به مثابه  فضايي معنايي، فراتر  مدرس
از  مفهوم نهاد اجتماعى در نظر مي گيرد. مدرسه ميدان يا فضايي 
معنايي است كه در آن مجموعه اي از ذهنيت ها، باورها، ارزش ها 
ــوزش، يعني فرايند ياددهي -  ــي وجود دارد و آم و جهان بيني هاي
ــد؛ يعني مجموعه اي از پيش  ــري ، در آن تحقق پيدا مي كن يادگي
فرض ها و باورهاي مربوط به معناي يادگيري، معناي يادگيرنده، 
فايده ها و ارزش هاي يادگيري – ياددهي، كاربردهاي سواد، ابعاد 
متفاوت دانش و كاركردهاي گوناگوني كه يادگيري - ياددهي يا 
دانش مي تواند داشته باشد. مدرسه يك فضا يا ميدان معنايي است 
كه ما همه ي اين باورها رادر آن جا به نوعي انسجام مي دهيم و به 

آن ها عينيت مي بخشيم.
ــود مي آورد كه  ــي از معاني را به وج ــوزش، فضا و ميدان آم
ــه مى كنند يا  ــا، و دانش آموزان را تجرب ــدان يا فض در آن مي
ــانه ها، اينترنت، فضاى  فرامي گيرند. در اين ميدان معنايى رس
ــوزان با والدين آن ها  ــبات دانش آم مجازى، ماهواره ها و مناس
ــاى ياد دهى و  ــه در فراينده ــه و بيش از مدرس در كنار مدرس
ــهيم هستند. از اين رو مدرسه در اين  يادگيرى دانش آموزان س
ــته چندان مكانمند يا نهادمند  ــتر جديد و ديگر مانند گذش بس
ــت، و در اين جا نمي توانيم با مفهوم الگومندي، نهادمندي  نيس
ــا از طريق اينترنت، تلويزيون،  ــا مكان مندي، آن چه را كه م ي
ــه  ــواده يا مادران مي گيريم، تحليل كنيم.  در آينده، مدرس خان
ساختار متمركز و «مركز محور» خود را از دست مى دهد يا به 

شدت اين مركزيت تضعيف مى شود. 
ــته قدرت همه جانبه  ــده، دولت نمى تواند مانند گذش در آين
ــه در خدمت هدف  اى براى كنترل و نظارت بر عملكرد مدرس

هاى سياسى و ايدئولوژيك خود داشته باشد. نيروهاى رسانه 
ــى خواهد گرفت.  ــواده بر قدرت دولت پيش ــدرت خان اى و ق
ديوارهاى مدرسه از دور آموزش كنار مى روند و آموزش بيش 
از آن كه در نظام مدرسه اى رخ دهد، در ميدان مدرسه خواهد 
ــه در بافت دوران مدرن  بود. مفهوم «نظام» براى فهم مدرس
ــه يكپارچگى اهداف، برنامه ها  ــت زياد دارد. زيرا نظام، ب اهمي
ــى هاى آموزش در مدرسه اشاره مى كند. و در دنياى  و خط مش

كنونى و آينده،  ديگر چنين نظامى وجود نخواهد داشت. 
ــت كه مدرسه يا آموزش، بيش  در چنين بافت اجتماعى اس
ــه و انتقال  ــد، يك ميدان مبادل ــتم يا نظام باش ــه سيس از آن ك
ــت. در اين جا تمركز زدايى و ،مكان زدايى و كاهش  معانى اس
ــه را «نهادزدايي» مى  كاركردهاى اجتماعى و فرهنگى مدرس
نامم. نهادزدايى به معناى اين نيست كه آموزش از بين مي رود، 
ــه آموزش در  چارچوب فرهنگى جديدي كه آن را ميدان  بلك
ــا فضايى كه در  ــود؛ ميدان ي ــى مى نامم، انجام مى ش معناي
ــوزش به صورت جمعي به وجود  ــت و گو درباره ي آم آن گف
ــه  خواهد آمد، و خانواده ها، دانش آموزان و كارگزاران مدرس
در اين گفت و گوي جمعي مشاركت واقعى و جدى مي كنند 
ــود مي آورند.  ــان را به وج ــترك خودش و منافع و زبان مش
ــاس نيازهاي واقعي و  ــن در اين فضا آموزش براس همچني
ــي بر تجربه افراد در زندگي و زندگي روزمره بازار كار  مبتن
ــش تعيين كننده اي در  ــرد. در اين فضا افراد آنها نق مي گي
برنامه ها، محتوا و روش هاي آموزش يا يادگيري خواهند 
ــه زندگي،  ــه،  مدرس ــت. در اين فضا به جاي مدرس داش

ــعه خواهد يافت. توس
ــرو ريختن  ــدن باعث ف ــانه اى ش ــن حال، رس در عي
ــوزش در فضاى  ــود و آم ــى ش ــه م ــاى مدرس ديواره
ــه تدريج تحولاتي  ــعه مى يابد.  اكنون ب مجازى توس

مفهوم
مدرسه

چهار برداشت

يك مكان و فضاي معماري

سازمان رسمي

نهاد اجتماعي

فضا يا ميدان معنايي

كارگزار و معلم در خدمت دانش آموز

آموزش دولتي - كارآموزش

پاسخ گويي به نيازهاي آموزشي دنياي مدرن

ــه اي از پيش ذهن ها و باورهاي مربوطه به  مجموع
ــواد و ... در آن انسجام  معناي يادگيري - كاربرد س

مي يابد و عينيت پيدا مي كند.
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ــده است. تنبيه  ــى ايجاد ش در راهبردهاي آموزش
ــده و دانش آموزان  ديگر از محيط آموزش حذف ش
ــر برخوردارى بيشترى دارند تا از حقوق  از حقوق بش
ــر گرفتن اين  ــالار.  حال با در نظ ــنتى جامعه پدرس س
ــؤال بپردازيم كه  ــه تحليل اين س ــدگاه مى توانيم ب دي
ــه در ايران چگونه ممكن است باشد. ولى  آينده ي مدرس
ــن  ــه گفتم،  ابتدا مفهوم آينده نيز بايد روش ــان طور ك هم

شود. آينده را چه مي دانيم؟ 
فرنان برودل، مورخ صاحب نام مكتب «تاريخ نگارى آنالز» 
مى گويد  در سه سطح مي توانيم آينده را پيش بيني كنيم يا در 
مورد آينده سخن بگوييم. يكي در سطح كوتاه مدت، يعني مثلاً 

ــطح ميان مدت،  ــال، ديگري در س 10 س
ــال و نهايتاً درسطح بلند مدت،   يعني 50 س
ــطوح  ــال. هر يك از اين س ــى  100 س يعن
ــطح  ــود. در س ــا معيار معينى تحليل مى ش ب
ــه و تحليل وقايع  ــدت، معيار ما تجزي كوتاه م
ــت. در سطح ميان مدت به تجزيه  و رخدادهاس
ــباتي مي پردازيم كه   ــل نهادها و مناس و تحلي
ــبات و نهادهاى اجتماعي» (مانند نهاد  «مناس
ــت) به وجود آورده اند. در  خانواده، دين و سياس
سطح بلند مدت بايد در «سطح تمدني» تجزيه 
ــخن بگوييم؛  ــل ها» س و تحليل كنيم و از «نس

يعني گردش نسل ها و تحولات بزرگ تمدني. 
ــم، مثلاً اين كه  ــل نهادها صحبت مي كني ــي از تجزيه و تحلي وقت
ــه را چگونه خواهد كرد، يا تحولات اقتصادي  تحولات خانواده، مدرس
ــه به وجود مي آورد، بايد توجه داشته باشيم  چه پيامدهايي براي مدرس
كه در 50 سال آينده، به احتمال قريب به يقين الگوى خانواده اي را كه 
امروز داريم، نخواهيم داشت. همان طور كه امروزه، الگوى «خانواده ي 
سنتى» 50 سال پيش بسيار تغيير كرده است. به همين ترتيب  نهادهاي 

سياسي و اقتصادى هم طى نيم قرن گذشته تحول يافته اند. 
ــه و تحليل هاي ميان مدت نهادى  ــن جا براي هدف  ما، تجزي در اي
مناسب تر از تجزيه و تحليل بلند مدت است. چون تجزيه و تحليل هاي 
بلندمدت آن قدر دور دست هستند كه ممكن است نتيجه را تخيلي و 
غيرواقع بينانه كنند. اگر چه ممكن است اين نوع تحليل تمدنى الهام 
ــخصي ندارند.  ــند، ولي كارايي انضمامي مش بخش ايده هاي تازه باش
ــتند. زيرا  تجزيه و تحليل هاي كوتاه مدت هم چندان واقع بينانه نيس
ــختى سطوح تحولات ساختارى جامعه در اين پيش بينى ها در  به س
ــوند. حال در اين جا براى تحليل آينده ي ممكن يا  نظر گرفته مى ش
ــه در ايران، وضعيت ميان مدت، يعني 50 سال آينده  محتمل مدرس
ــتر به  ــه را بيش را در نظر مي گيرم. چون آن چه كه تحولات مدرس
ــت و نه  طور علني تحت تأثير قرار مي دهد، «تحولات نهادي» اس

وقايع و رخدادهاي خاص. 
ــت كه ببينيم از چه  ــه اين اس ــوم درباره ي آينده ي مدرس نكته ي س
ــتان با آينده ي دبيرستان  ــطح مدرسه سخن مي گوييم. آينده ي دبس س
ــتان و دبيرستان تفاوت هاي ماهوي  معادل نخواهد بود، چون بين دبس
ــودكان در آن حضور دارند، نه  ــتان به دليل اين كه ك ــود دارد. دبس وج
ــل خانواده دارد. در حالي كه  ــان، ارتباط تنگاتنگي با نهادهايي مث جوان
ــتند. جوانان به دليل اين كه به  ــتان، دانش آموزان جوان هس در دبيرس
ــت يافتن به استقلال شخصى و بلوغ جسمي، اجتماعي و  مرحله ي دس
ــتري پيدا مي كنند. به عبارت  ــند، با خانواده فاصله ي بيش رواني مي رس
ــر، جوانان هر جا كه قرار بگيرند، مي توانند به صورت يك موجوديت  ديگ
با هستي اجتماعي مستقل ايفاي نقش كنند، اما دانش آموزان در دبستان 
مستقيماً توسط نهادهاي اجتماعي مانند خانواده هدايت 
ــوند و در نتيجه وابستگي آن ها به نهادها خيلي  مي ش

شديد است. 

 مفهوم مدرسه ي فردا 
ــه در  ــدان معنايي مدرس ــي، مي ــي تاريخ از نگاه
ــطح  ــامدرن، در س ــته ي دور، يعني دوران پيش گذش
ــكل  ــي و عمدتاً حول و حوش مكتب خانه ها ش عموم
ــه هاي  ــطح عالي آن، مدرس ــت و در س مي گرفته اس
ــا مدرن،  ــد. از آن جا كه در دوران پيش ــه بوده ان علمي
ــواد و كاركردهاي آموزش محدود بود  كاربردهاي س
ــاي پيچيده اي براي زندگي اجتماعي لازم  و مهارت ه
ــت امروز نرسيده  ــطح تراكم يا انباش نبود، در نتيجه علم و دانش به س
ــترده اي استفاده  و فاقد ويژگي هايي بود كه بتوان از دانش به طور گس

كرد.
ــي، مكتب خانه اى كوچك و محدود بود  ــن ميدان يا فضاي معناي اي
ــه براى آن  ــدود زيادي مفهوم مكانمندي مدرس ــا ح و در آن دوره،  ت
صادق بود. يعني ما مي توانيم به روشني بگوييم كه آموزش در خانواده 
ــانه اي هم وجود نداشت، و «عرصه ي عمومي» هم عرصه ي  نبود، رس
آموزش نبود. به طور پراكنده چند مدرسه ي علميه وجود داشت و تعداد 
ــرايط مي توان نهاد آموزش  محدودي هم مكتب خانه. طبيعتاً در اين ش
ــي مي توانيم نوعى تلقي معمارانه و  ــه مفهوم مكان محدود كرد. يعن را ب
ــه داشته باشيم. اين مكان مندي همچنين اشاره به پيوند  مكانمند از مدرس
مكتب خانه با سرزمين ايران نيز دارد. زيرا نظام مكتب خانه از نظر ارزش ها، 
برنامه درسي و جهت گيري هاي فرهنگي، كاملاً منطق با مقتضيات زيست 
محيطي و تاريخ و فرهنگ ايراني و جامعه و سرزمين آن بود. اما در دوران 
ــدرن، يعني بعد از انقلاب صنعتي از نيمه ي قرن نوزدهم به بعد، «نظام  م
مدرسه اي جديد» ابتدا در اروپا و غرب شكل مى گيرد و سپس از اوايل قرن 
بيستم به تدريج به ديگر كشورهاي جهان از جمله ايران گسترش مي يابد. 
در اين دوره، دولت-ملت هاي جديد شبكه هاي ملى مدرسه ي جديد را به 

در اين ميدان معنايى 
رسانه ها، اينترنت، 
فضاى مجازى، 
ماهواره ها و مناسبات 
دانش آموزان با والدين 
آن ها در كنار مدرسه 
و بيش از مدرسه در 
فرايندهاى ياد دهى و 
يادگيرى دانش آموزان 
سهيم هستند
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ــي از نظام سياسي مدرن خلق و تعريف كردند. و دولت  مثابه بخش
ــد تا قوانين، رويه ها  ــترده   به آموزش، تلاش كردن ها با ورود گس
ــاي فرهنگ هاي ياددهي - يادگيري را مطابق اهداف  و عملكرده
سياسى دولت – ملت جديد توسعه دهند و آن ها را همگاني تر و 
نظام مند، الگومند، ساختار يافته، همگن و پايدار سازند. از اين جا 
آموزش معناي نهادي گسترده اي پيدا كرد و مدرسه به يك نهاد 

اجتماعي مهم و ضرورى جامعه ي مدرن تبديل شد. 
ــي و پيامدهاي آن، يعني  ــس از انقلاب صنعت به خصوص پ
ــد و دولت – ملت  ــيني، اقتصاد صنعتي جدي ــعه ي شهرنش توس
ــهروند متعهد  ــواد، ماهر و ش ــا، جامعه ي جديد به نيروي باس ه
ــكل گرفته حول دولت – ملت نياز داشت.  به نظم اجتماعى ش
تربيت اين شهروند و  نيروي ماهر باسواد را «نظام مدرسه اي» 
ــدند. در نتيجه،  ــي» جديد عهده دار ش ــي عال و  «نظام آموزش
ــه نهادي اجتماعي شد كه به نيازهاي  در جامعه ي مدرن مدرس
ــى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مدرن پاسخ  گوناگون سياس
ــطح فناوري ها  ــه  هنوز از نظر س مي دهد. اما اين تلقي از مدرس
ــي، جهت گيري هاي سياسي و فرهنگي به  و راهبردهاي آموزش
ــت، زيرا نظام مدرسه اي جديد در هر  ــته اس مفهوم مكان وابس
ــوري تا حدود زيادي متناسب با مقتضيات محلي و ملي آن  كش

كشور شكل مي گرفت: 
در تمام دوران مدرن، از سال1800 تا حدود 1950، ما آن تلقي 
ــم. از دهه هاي 1950 و 1960 به بعد،  ــه را داري نهادي از مدرس
ــه تحت تأثير تحولات جديد كه گاهى آن  مفهوم نهادي مدرس
را دوره ي پسامدرنيته، پساصنعتى، پسافورديسم، پسااستعماري، 
ــور مى نامند، با  ــبكه اى و دانش مح يا جامعه ي اطلاعاتى، ش
چالش هايي رو به رو مي شود. هر قدر به دنياي اكنون نزديك تر 
مي شويم. مدرسه شاهد فرايند مكان زدايي و نهادزدايي مي شود. 
ــايد اولين بارقه هاي اين نهادزدايي و مكان زدايي را بتوان در  ش
ــه زدايي» ايوان ايليچ، و نقدهايي كه  ايده هاي انتقادى «مدرس
پائولوفريره، نسبت به عملكردهاي مدرسه مطرح مي كند، يافت. 
ــتم،  هم زمان كه نظام مدرسه اى جديد  از نيمه ي دوم قرن بيس
جهان گير و همگانى مى شود، با ناكارامدي هاي نظام مدرسه ي 
ــدى به خصوص در  ــويم. اين ناكارآم ــد نيز رو به رو مي ش جدي

كشورهاى جهان سوم يا جوامع غيرغربى آشكارتر است. 
ــهروندان خلاق،  ــد وعده ي تربيت ش ــه اى جدي  نظام مدرس
ــه تدريج اين  ــر را داده بود. اما ب ــا، متخصص و ماه ــال، دان فع
ــالارى مبتلا  نظام به كارخانه ي توليد ديپلم و بيمارى مدرك س
ــد، در اين بيمارى، دانش آموزان بدون اين كه بتوانند مهارت  ش
ــب  ــناختى، عاطفى و رفتارى را كس ــا و قابليت هاى لازم ش ه
ــدند. اين جوانان مدرك گرفته،  كنند، موفق به اخذ ديپلم مى ش
ــى و اجتماعى صرف  ــنگين مال ــلاوه بر آن كه هزينه هاى س ع

ــان مى شد، داراى آن گونه انتظارات شغلى و  تحصيل ش
ــتگى هاى لازم و قابليت هاي  اجتماعى بودند كه شايس

ــب براي كسب آن ها را نداشتند. با وجود اين، نظام  مناس
ــرد مهمى بود كه وجود آن  ــه اى جديد داراى كارك مدرس

ــوزى و جامعه پذيرى  ــه مى كرد؛ كاركرد تمدن آم را توجي
ــى. درك اين موضوع از آن رو اهميت دارد كه آن چه  سياس
در مدرسه ي آينده تغيير مى كند، همين كاركردهاى مدرسه 

است.
ــت  ــه ي مدرن» اين اس ــي از ويژگي هاي مهم «مدرس يك
ــه اصلي ترين نهاد «مديريت اجتماعى و فرهنگى»  كه مدرس
جامعه ي جديد به حساب مي آيد. به تعبير لويى آلتوسر، مدرسه ي 
ــتگاه ايدئولوژيك دولتى» است،  دستگاهى كه در  مدرن «دس
ــد و بازتوليد  ــت مدرن در آن تولي ــوژى دولت – مل آن ايدئول
ــت دولتى» ذيل  ــن ايدئولوژى توليد «هوي ــود. هدف اي مى ش
ــت.  به تجربه ي دوران كودكي ام كه  ــب هويت ملى اس برچس
ــال پيش، ما دانش آموزان از مدرسه، پيش  برمي گردم، در 40 س
از آن كه دانش جديد ياد بگيريم، سرمشق هاي جديد زندگي را 
ياد مي گرفتيم؛ طرز لباس پوشيدن، راه رفتن، غذا خوردن يا طرز 
ــمي. ما چون در روستا بوديم،  ــخن گفتن به زبان معيار يا رس س
ــهري بودن» خيلي برايمان اهميت داشت. دانش  مسئله ي «ش
ــتا فرايند شهري شدن را در مدرسه ياد مي گرفتند.  آموزان روس
بنابراين، مدرسه در تعريف نهادي و مكانمند مدرنش، جايي بود 

كه «فرايند تمدن آموزي» در آن اتفاق مي افتاد.
ــال هاي اخير، اين فرايند تمدن آموزي كجا صورت  اما در س
ــال پيش، اين  ــه مي تواند مثل 40 يا 50 س مي گيرد؟ آيا مدرس
ــت.  ــخ آن منفي اس ــش و كاركرد اجتماعى را ايفا كند؟ پاس نق
ــدن آموزى يا يادگيرى  ــت كه وظيفه ي تم اكنون يك دهه اس
ــده  ــته ش ــه برداش مدنيت جديد تا حدود زيادى از دوش مدرس
است. در نتيجه، نظام مدرسه اى جديد با بحران مهم از دست 
دادن كاركرد اجتماعى اصلى اش روبه روست. در شرايطى كه 
آموزش مدرسه اى قادر نيست مهارت ها و قابليت هاى لازم را 
براى دانش آموزان فراهم سازد، اگر كاركرد تمدن آموزى اش 
ــت بدهد، اساساً وظيفه ي ديگرى براى آن نمى  را هم از دس
ــه تا حدود زيادى كاركرد تمدن  ماند.  اما چرا و چگونه مدرس

آموزى اش را از دست داده است؟ 
ــنا با  ــين آگاه و آش ــك قرن پيش، ما جمعيت شهرنش  ي
ــيوه ي اصولي زندگي شهري را نداشتيم. زيرا بيش از 80  ش
ــايري بود. از اين رو،  ــتايي و عش درصد جمعيت ايران روس
ــه اي جديد در ايران  حدود يك قرن پيش كه نظام مدرس
شكل گرفت، تعداد كمي از مردم ما با زندگي شهري آشنا 
ــه اين  بودند. در آن بافت اجتماعى، مهم ترين كار مدرس
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ــين  بود كه به اين جمعيت تازه شهرنش
ــيني را  ــيوه ي زندگي شهرنش ــده، ش ش
بياموزد.  هم چنين، يك قرن پيش رسانه ها 
ــوزش و انتقال  ــتند تا به آم نيز وجود  نداش
ــه مردم بپردازند. . در نتيجه،  فرهنگ جديد ب
ــه جاي بسيار مهمي بود، چون وظيفه ي  مدرس
ــد و بازتوليد يا نقل و انتقال فرهنگ جديد و  تولي
ــت. اكنون طى  مدنيت مدرن را تماماً برعهده داش
ــامل  انقلاب  ــه انقلاب بزرگ ش دهه هاى اخير س
ــلاب آموزش  ــانه اى و انق ــينى، انقلاب رس شهرنش
ــت.  عالى،  جامعه ي ايران را كاملاً متحول كرده اس
ــه ديگر معناى پيشين خود را از  در اين شرايط مدرس

دست داده است.  
امروزه حدود  75 درصد جمعيت كشورمان شهرنشين 
است. اين جمعيت تجربه ي حدود نيم قرن زندگي شهري 
را پشت سر گذاشته، و ارزش هاى شهري و زندگي شهري 
ــت. اكثريت مردم امروز ايران  را فراگرفته و دروني كرده اس
نه تنها سال هاست كه شهرنشين شده اند و شيوه ي زندگى 
ــهر و تجربه كردن مدرنيته ي  ــهرى را از راه زيستن در ش ش
شهرى شده،  به طور تجربى فرا مى گيرند، بلكه در نتيجه ي 
ــردم داراى  ــادى از م ــى، بخش زي ــوزش عال ــعه ي آم توس
تحصيلات شده اند. در عين حال انبوه شبكه هاى راديويى، 
ــازى به ارائه ي  ــبكه هاى مج تلويزيونى، ماهواره اى و ش
ــى پردازند.  در اين  ــوزش فرهنگى مردم م اطلاعات و آم
ــرايط، عمدتاً رسانه ها و  والدين مسئوليت تمدن آموزى  ش
ــل جديد را بر عهده دارند و نه نهاد مدرسه.   به فرزندان نس
ــال  ــاره كرديم - در 50 س ــده ي ميان مدتي كه اش در آين
ــه گرفته خواهد  ــده - به طور كامل اين وظيفه از مدرس آين
شد.  انقلاب رسانه و تحول خانواده به شدت عملكرد نظام 
مدرسه اى را از ابعاد متفاوت متأثر ساخته و بيش از اين ها 

متأثر خواهند ساخت.  
 ادامه دارد

 پي نوشت
1. antoethnegraphy
2. disembedding
3. deinstitutionalization
ــودم را در كتابي با  ــه و تأثيرات فرهنگي آن بر خ ــده تجربه مدرس 4. نگارن
ــي كرده و توضيح داده ام  عنوان «فرهنگ و آموزش» به نحو مفصل بررس

اين كتاب آماده ي انتشار مي باشد.
 the«ــوزي ــدن آم ــد تم ــاب فرآين ــوزي را از كت ــلاح تمدن آم 5. اصط

civilizing priuess اثر نورمرت الياس اقتباس كرده ام.
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 مكتب خانه ها
 آموزش مكانمند

 كاركرد آموزش محدود
 عرصه ي عمومي عرصه ي آموزش نبود

 فقدان رسانه ها

 نهادزدايي
 ناكارآمدي نظام مدرسه اي

 مدرك سالاري
 از دست دادن كاركرد اجتماعي

 نقش رسانه ها و والدين در آموزش

 نظام مدرسه اي جديد
  ورود دولت ها به آموزش

 آموزش مكانمند
 آموزش همگاني، همگن، الگومند، پايدار

 نهاد اجتماعي مهم
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